
موج اول انتقام غزه 
با شلیک صدها راکت 

به اراضی اشغالی
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 رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتی در گفت‌وگو 
با »جوان«: برخي شايد بگويند ضعف بخش دولتي ربطي 
به رشد مدارس غير‌دولتي ندارد، اما وقتي سياست‌ها به 
سمت غير‌دولتي كردن آموزش باشد، ناخودآگاه به بخش 

دولتي بي‌توجهي مي‌شود

حذف آينده دانش‌آموزان  
در نظام آموزشي طبقاتي

3

 یک فروشنده: وقـتي هـزينـه‌هـاي خدمات‌دهي و 
توليد براي ما هم گران مي‌شود، در گام نخست مجبور 
به تعديل نيرو هستيم. در نتيجه دولت با يك تير دو خطا 
کرده اس��ت؛ يعني اينكه هم هزينه توليد و خدمات را 
گران كرده و هم به اشتغال‌زايي آسيب وارد كرده است

»نه« بازار 
به كارمزد كارتخوانی

گزارش ميداني »جوان« از واكنش خرده‌فروشان 
به دريافت كارمزد كارتخوان‌ها

4

روزنامه سياسي، ‌اجتماعي‌ و ‌فرهنگي‌صبح ‌ايران
پنج‌شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 20 شوال 1444
سال بيست‌و‌پنجم- شماره 6752 - 16 صفحه

قيمت: 3000  تومان

کتاب علیه کتابخوانی!

سرمقاله

خلق کتابخوان 
حلق می‌خواهد نه لقمه!

غلامرضا صادقیان

نمایشگاه کتاب تهران امسال هم برپا شد: لقمه‌های آماده از 
آشپزهای ناشی و از روی‌دست‌هم پخت‌و‌پزک‌ن! 

آن‌وقت نگرانیم چرا کسی کتاب نمی‌خواند! مگر کسی کتاب 
نوشته‌ است؟! این پخت‌وپز‌ها به قاعده حلق کتابخوان نیست. 
مردمانی که غذای خوب نخورند، حلق‌شان هم تنگ و تنگ‌تر 
و سرانجام بسته می‌ش��ود! کتابخوان را اول حلقی باید و بعد 
لقمه‌ای. اگر نوش��ته‌‌ها از روی دست‌ خالق نباش��د و از روی 
دست هم بنویسی��م، حلق خواننده را بس��ته‌ایم و داستان ما 
می‌شود تقابل انبوهی از کتاب‌های روان‌شناسی و انگیزشی و 
خودشناسی که هر سال نمایشگاه‌‌ها و کتابفروشی‌های جهان از 
آن پر می‌شود، با انبوهی از مردمان افسرده و پژمرده! کدامی‌ک 

علت دیگری است یا هر دو علت و معلول کیدیگرند؟! 
»ای دریغا عرصه افهام خلق/س��خت تنگ آم��د ندارد خلق، 
حلق/لقمه‌بخشی آید از هرکس‌ به کس/حلق‌بخشی کار یزدان 
است و بس!/حلق جان از فکر تن خالی شود/ آنگهان روزیش 

اجلالی شود«
نمایشگاه کتاب که می‌روی، باید متخصص آن باشی که چه 
کتابی نخری و چه کتابی نخوانی! سه دسته کتاب نخواندنی 
داریم. اول آن کتابی که خواننده را از رئالیس��م حیاتش دور 
و او را خیال‌اندیش و پریش��ان میک‌ند. تا آنجا که بسیاری از 
مردمان ساده و عامی که کتاب نمی‌خوانند، حیات‌شان و حال 
خوب‌شان و س��رزندگی و صفای‌شان حسرت کتابخوان‌های 
افسرده‌دماغ می‌شود. کتابخوان‌هایی که تصویری اینچنین 
از آنان داریم: در اتاقی دربس��ته، زیر ن��وری کم‌رمق، با خود 
و دیگران قهرآلود، برای خود و برای دیگران نامفید، س��قف 

امیدشان کوتاه و گرفتار آلپرازولام و دود و دم!
دسته دوم از کتاب‌‌هایی که نباید خواند، آن مجموعه اوراقی 
است که ساخته شده تا رزومه شود! بدا به حال ما که گرفتار 
این وضعیت ش��ده‌ایم. طرف مدیر دولتی و نماینده مجلس 
و ش��خصیت سیاس��ی و اجتماعی و مدیر شرکت خصوصی 
است، همه چیز دارد از شاسی‌بلند تا مزخرفات مناسب برای 
محتویات رزومه‌‌ها اما کتاب ندارد، لاجرم کتاب می‌س��ازد و 
می‌دانیم چگونه! لعنت‌ کتابخوان‌‌ها بر این دسته از آفرینندگان 

آثار قلمی!
دس��ته س��وم بی‌فایده‌‌ها کتاب‌‌هایی اس��ت که کاملًا با یک 
هدف تجاری محض تولید می‌ش��ود. این دس��ته گستردگی 
زیادی دارند. از کتاب��ی که کل آن چند ترانه و غزل اس��ت و 
با تصویرس��ازی و یک مقدمه و اضافهک‌ردن صفحات س��فید 
به‌عنوان بخش��ی از گرافیک صفحه‌آرایی،‌ یک کتاب جیبی 
می‌شود اما با قیمت بالا، تا کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان 
که کل محتوای کتاب، فرصتی از یک نوجوان جز چند دقیقه 
که آن را ورق بزند، نمی‌گیرد تا کتاب‌‌هایی که بخشی از یک اثر 
پرشمارگان قدیمی مثل دیوان شاعران  و رمان‌های معروف را 
با عنوان »گزیده« اما به انتخاب یک چهره شهره که شاید اصلًا 
در این فرآیند گزیده‌چینی دخالتی نداشته منتشر میک‌نند. 
افراد معروفی که فقط  پول گرفته‌اند تا نامشان روی این تولید 
بازاری کتاب بنشی��ند! این نمونه کتاب‌‌ها  ��که برای فعالان 
بازار کتاب فقط فرصت درآمدزایی ایجاد میک‌ند، فهرس��تی 

طولانی دارد. 
جای تأسف است که سه دسته کتاب نخواندنی مذکور حجم 
اصلی تازه‌های انتشار هر س��ال را دربرمی‌گیرد. و اگر عمیق 
نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که این تعدد و تکثر عنوان‌های 

تازه‌چاپ، خود مانعی برای گسترش کتابخوانی شده است. 
این گونه است که چنین لقمه‌‌هایی که آشپزهای ناشی و از خدا 
بی‌خبر در حوزه کتاب می‌پزند، هیچ‌گاه به خوانندگان، »حلق« 
نمی‌دهد و بسا مشتاقان کتاب و کتابخوانی که هر سال گرسنه 
و رنجور از نمایشگاه‌های کتاب بازمی‌گردند تا سالی دیگر که 

مطابق روند سال‌های اخیر، سه آسیب مذکور افزون‌تر شود!

  استحاله مفهوم لذت
 در سقوط جایگاه کتاب

  ایمان شعبان زاده / پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس
یكی از تقاطع‌های اصلی دو جریان لذت و تفكر، ساحت كتاب و 
كتابخوانی اس��ت. ما كتاب نمی‌خوانیم چون دیگر برای ما لذت 
بردن معادل آرامش و تأمل نیست. در روزگاری زیست میک‌نیم 
که مفهوم لذت به شدت مادی، گذرا و شرحه شرحه شده و دیگر 
لذت، منادی آرامش و تسلی‌بخش روح و روان نیست. این روز‌ها 
در هر جغرافیای متصوری، کسی را نخواهید یافت که در معرض 
بمباران شبکه‌های مجازی، رسانه‌های تبلیغاتی و پروپاگاندای 
مصرف و تناول نباشد. اما به راس��تی، لذت حقیقی باید بر جان 
بنشیند یا بر جسم؟ آیا قرار نبود هر محملی برای شادی و لذت، 
نوید بخش آرامش و تسلی خاطر پایدار و سازنده باشد؟ آیا می‌شود 
مصرف نمود و شاد شد و تکامل نیافت؟ آیا به راستی معنای لذت 
دچار استحاله تاریخی نشده؟ پاسخ بسیاری از پرسش‌های فوق را 
می‌توان در سبک زندگی بشر كنونی جست‌وجو کرد. در عصری 
كه همه چیز در دیدن و كل‌كیكردن و مصرف‌كردن و عبوركردن 
می‌گذرد، اساساً دیگر عنصر آرامش و تأمل جز عناصر سازنده لذت 
نیست. این روز‌ها لذت بسان كی كالا مصرف می‌شود. در چنین 
شرایطی لذت دیگر واجد عنصر تأمل و تكامل متعاقب نیست. به 
قول هایدگر، فیلسوف قرن بیستم، »اندیشه،‌برانگیز‌‌ترین امر در 

زمانه اندیشه‌برانگیز ما، آن است که ما هنوز فکر نمیک‌نیم«. 
 فكر نمی‌كنیم چون ش��ادی و رضایت برای ما س��هل‌الوصول، 
سطحی و دمدستی شده است. ما به »مصرف«، به »لحظه‌« و به 
»عبور‌« عادت کرده‌ایم! این سبك زندگی مصرف‌مدارانه و مادی 
یكی از دلایل اصلی سقوط جایگاه كتاب و كتابخوانی در زیست 
روزمره بسیاری از شهروندان است. مسئله این است كه ما دیگر 
از خواندن لذت نمی‌بریم. لذت نمی‌بریم چون اندیشیدن و تأمل 
كردن برایمان سخت و بعضاً محال شده و بدتر از آن، دیگر نیازی به 

اندیشیدن و طمأنینه در زیست روزمره ما احساس نمی‌شود. 
كتاب و كتابخوانی پرچم كی سبك زندگی و كی جهان‌بینی خاص 
است. مسئله فقط تورق روزانه چند كتاب یا تعداد دقایق مطالعه 
نیست. خطر بسی��ار بزرگ‌تری در كمین ماس��ت، كه از رهگذر 
سقوط جایگاه كتاب در جامعه، هویدا می‌شود. جامعه‌ای كه كتاب 
نمی‌خواند، جامعه‌ای است كه دیگر نمی‌اندیشد، دیگر خلوت ندارد 
و زیست شهروندی‌اش ناپایدار، سطحی و قابل بمباران با هزاران 
رسانه و ابزارهای خرد و كلان تبلیغاتی است. بخوانیم و بیندیشیم 
و لذت ببریم قبل از اینكه ما را بنویسند و مصرف شویم. در همین 
راستا مراجعه به سخن امیرمؤمنان، در اهمیت كتاب و كتابخوانی 
و پیوند این مسئله با ماهیت آرامش و لذت بشری، قابل تأمل است. 
ایشان می‌فرمایند: »مَن تسََلّى باِلكُتُبِ لمَ تفَُتهُ سَلوَه«؛ هركه با 

كتاب آرامش یابد، هیچ آرامش‌بخشى را از دست نداده است!

 کتب تاریخی
در تنگنای رونویسی از یکدیگر

  محمدرضا کائینی/ دبیر تاریخ
آنان که عمری را در دلدادگی به کتاب سپری کرده‌اند، بیش از دیگر اقشار 
جامعه، از حال و روز کنونی این موجود عز��یز آگاهند. کتاب در این روزها، 
مخصوصاً در س��طح پژوهش‌های کلان و بنیادین، ح��ال و روز خوب و به 
قاعده‌ای ندارد. این را از تیراژ آثار عرضه شده –که صرفاً بازار چاپ‌های محدود 
دیجیتالی را گرم کرده- و ایضا فروخفتن خلق الله در مطالب موجز و البته 
عمدتاً رطب و یابس شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. به عبارت دیگر در 
میان مردم، مطالعه جای خویش را به تفرج و تفنن داده است و کمتر می‌توان 
از پی جویی مقولات اساسی سراغ گرفت. هم از این روی بر این باورم که عوام 
و خواص، هرگز نمی‌بایست فریب تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه سالانه 

کتاب را بخورند و لاجرم برای حل این معضل، باید تدبیری بیندیشند. 
با این همه به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی نیز گونه‌هایی از کتاب‌ها، باز 
نسبت به سایر پژوهش‌ها احوال بهتری دارند. در این میان تحقیقات‌ تاریخی 
به ویژه آنان که روایت تاریخ معاصر ایران را در دستور کار دارند، از اقبالی بیش 
برخوردارند. این حالت هنگامی افزون می‌شود که این آثار حاوی ناگفته‌ها 
باشند، یا در خود تصاویر نادیده جای دهند و اس��ناد و اوراقی نویافته را به 
مخاطب هدیه کنند. این ادعا در باب اقبال به مطالب تاریخی در شبکه‌های 
اجتماعی نیز صادق اس��ت و بعینه می‌توان آن را مشاهده کرد. برای توجه 
کنونی به تاریخ، دلایل متنوعی می‌تواند وجود داشته باشد. گذشته از جاذبه 
ذاتی، مهم‌‌ترین آنها این است که بخش مهمی از ماوقع فرهنگ، سیاست و 

اقتصاد، بجا  یا  بیجا، به تاریخ، ارجاع یا با آن توجیه می‌شود. 
در کار آثار تاریخی ما نیز اما، خلل‌های متفاوتی می‌توان یافت. نخست اینکه 
تاریخ پژوه شدن و به این عنوان در رسانه‌های رسمی و از آن بیشتر شبکه‌های 
اجتماعی اظهار لحیه کردن، بس ارزان و آسان می‌نماید. از این روی در سالیان 
اخیر، شاهد تولید انبوه افرادی با این صفت بوده‌ایم! تاریخ پژوهی به خواندن 
چند کتاب و در نهایت ارائه گزارشی ناقص و حتی کامل از مطالب آنها نیست، 
بلکه به برخورداری از قدرت اجتهاد تاریخی و شناخت مستدل سره از ناسره 
است، امری که در به اصطلاح تاریخ نگاری‌های امروز در حکم یکمیاست. 
مشکل دوم، رونویسی فزاینده این آثار از کیدیگر است. اگر کسی چند اثر در 
موضوعی واحد را ابتیاع و آنها را مطالعه کند، معمولاً در میی‌ابد که کیی مرجع 
بقیه اس��ت و مازاد بر هم، چیزی برای عرضه نداشته و ندارند. معضل سوم 
متروک ماندن برخی از مقولات مهم تاریخی است، که کمتر کسی به سراغ 
آنها رفته و از قضا تصور می‌رود که درباره آنها به حد کفایت گفته و نوشته شده 
است. وقایع دوران مشروطیت، نهضت ملی و انقلاب اسلامی، در زمره این 
حوزه‌های پژوهشی هستند. امروزه اگر گرایشمندان به گفتمان دینی و ملی، 
بخواهند به مخاطبان آثاری در خور اطمینان و کمتر دچار فضاسازی‌های 

رایج معرفی کنند، دشوار بتوانند عناوین متنوعی را به خاطر بیاورند. 
آنچه بدان اشارت رفت، تنها گوشه‌ای از آفات و تهدیداتی است که می‌تواند 
چراغ پرفروغ کتاب را که پیشینه‌ای بی بدیل  در این دیار دارد به تیرگی دچار 

سازد و راه را بر رونق آن ناهموار سازد و چنین مباد. 

 علی‌بن‌ابی‌طالب به شما 
یک دقیقه وقت ملاقات داده است  

  حسن فرامرزی/ دبیر گفت‌وگو
علی ‌بن ‌ابی‌طالب به شما یک دقیقه وقت ملاقات داده و در آن وقت جمله‌ای به شما 
خواهد گفت. اگر زمین و زمان اجازه تحقق چنین صحنه‌ای را می‌داد چه میک‌ردید؟ 
رنگ‌تان می‌پرید؟ تپش قلب می‌گرفتید؟ س��رخ‌ می‌شدید؟ دس��ت و پایتان را گم 
میک‌ردید؟  اگر مولانا وقت ملاقاتی به شما می‌داد و قرار بود به محضر او برسید چه 
عکس‌العملی نشان می‌دادید؟ امکان دیدار با حافظ چقدر برایتان حیرت‌انگیز است؟ 
امکان دیدار با سهروردی، سعدی یا هر دانشمند، فیلسوف، شاعر و حیکمی که شیفته 
افق‌های روحی او هستید.  سخنان امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه است و هر حکمتی را 
که می‌خوانید انگار در محضر او نشسته‌اید ـ دوست دارم این »انگار‌« را حذف کنم چون 
واقعاً در محضر او نشسته‌اید و آن که راه‌های ملکوت را بهتر از راه‌های زمین می‌شناسد، 
هر یخُلق الابَدان و یجُدّد الامال / روزگار بدن‌‌ها را کهنه و  با شما سخن می‌گوید: »الدَّ
آرزو‌ها را نو میک‌ند. « وقتی به محضر امام می‌رفتید و او چنین سخنی به شما می‌گفت 
آیا چنین نبود که یک عمر این سخن را به عنوان یک رهنمود اختصاصی، آویزه ذهن و 
روان و گوش و هوش خود میک‌ردید که امام به من، به خود من چنین سخنی گفت؟

ما چه ساده و بی‌اعتنا از فرصت‌های رایگان دیدار با بزرگان در گفته‌های آنان که تجلی 
و ظهور انوار وجودی آنها در قالب کلمات در کتاب‌هاست عبور میک‌نیم. ما ظاهراً کتاب 
می‌خوانیم اما در باطن بر بال آن ارواح بزرگ و آینه‌های وسی��ع و بی‌گره به سیاحت 
دانایی و زیبایی می‌رویم، ما در کتاب‌‌ها با بزرگان‌مان دیدار میک‌نیم.  همچنان که دکتر 
حسین الهی قمشه‌ای در مقدمه کتاب »سیصد‌وشصت‌وپنج روز با سعدی« این عبارات 
جان راسیکن، حیکم و منتقد بزرگ هنری را در این‌باره آورده است: »عامه مردمان 
مشتاق دیدار انس��ان‌های بزرگ‌اند و اگر دقایقی چند از نزدیک دانشمند یا شاعر یا 
حیکم بزرگی را ببینند یا با او صحبت کنند همه عمر از ‌آن به افتخار یاد میک‌نند و اغلب 
آرزو دارند که ‌ای کاش ما در زمان فلان حیکم یا شاعر یا قدیس یا پیامبر می‌بودیم و از 
نزدیک با او صحبت می‌داشتیم و گاه از رسیدن به حضور بزرگان با الفاظ باشکوه مانند 
بار یافتن و افتخار حضور داشتن یاد میک‌نند، در حالی که انسان‌های بزرگ خود در 
آن اتاقک‌های کوچک که قفسه کتاب نام دارد در انتظار ایستاده‌اند تا به حضور هرکس 
که ایشان را راه دهد بار یابند و آدمیان اغلب به سبب اشتغالات باطل و ازدحام تعلقات 

خاکی، فرصتی برای دیدار با ایشان ندارند. « 
احتمالاً بار‌ها در رسانه‌‌ها دیده‌اید یا خوانده‌اید که ما از دست‌اندازی کشورهای همسایه 
به میراث فرهنگی و معرفتی این س��رزمین و مصادره به مطلوب بزرگان‌مان چگونه 
برآشفته‌ایم و اعتراض کرده‌ایم که چرا مولانا را به نام خودتان تمام میک‌نید؟ یا شما 
حق مصادره نظامی را ندارید اما کلاه‌مان را قاضی کنیم،‌ چه کسی این میراث عظیم 
را مسکوت گذاشته است؟ ما یا دیگران؟ این ما هستیم که غافلانه سر گنجی چنین 
شایگان و عظیم نشسته‌ایم، ‌البته که می‌توانیم توجیهات درازدامنی بتراشیم و بگوییم 
روزمرگی زندگی امروز، اشتغالات متعدد، فکر پریشان، معیشت لنگ و اقتصاد آشفته 
اجازه مطالعه را از ما گرفته است اما می‌توان به این احتمال هم اندیشید که شاید ما 
مسئله را وارونه نگاه میک‌نیم: اتفاقاً ما چون با کتاب و مطالعه بیگانه شده‌ایم چون وقعی 
به دانایی عمیق و چندلایه نمی‌نهیم، چون از دالان تاریک توهم دانایی و عقل کل بودن 
عبور نمیک‌نیم درگیر این روزمرگی افسارگسیخته شده‌ایم، درگیر این معیشت لنگ و 

فکر پریشان و اقتصاد آشفته و اولویت‌‌هایی که در سبد زندگی ما معکوس شده‌اند. 

 انحراف مسیر علم
 با کم‌اعتباری انتشارات دانشگاهی

  محمدصادق فقفوری / دبیر اجتماعی
انتشارات دانشگاهی هم دیگر حرمت کتاب و ک‌تابخوانی را نگه نمی‌دارند. 
انگار ظرفیت مقاله‌نویسی پر شده و حالا نوبت به پلشتک‌ردن فضای کتاب 
برای پر کردن رزومه‌های دانشگاهی رسیده است.  اگر تا چند سال پیش 
تبلیغات نگارش پولی مقاله علمی پژوهشی، ISI و پایان‌نامه حدفاصل 
میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر را پر کرده بود، حالا دیگر تبلیغ تألیف 
پولی کتاب هم فراوان شده است. ایراد کار آنجاست که در مصاحبه‌های 
دکتری یا حتی برای ارتقای درجه علمی استادان دانشگاه، تألیف و ترجمه 
کتاب امتیاز زیادی دارد؛ تقریباً غیرممکن است که استادیار و دانشیار 
بتوانند بدون تألیف و ترجمه کتاب امتیازات اس��تادیاری و دانشیاری 

را کسب کنند. 
این اهمیت غیرمنطقی به کتاب‌های پولی و زورکی، باعث ش��ده است 
دانشجویان کارشناسی ارش��د و دکترا، حتی پیش از اتمام تحصیل، به 
فکر چاپ کتاب بیفتند. تبدیل پایان‌نامه و رساله به کتاب، قابل تحمل‌تر 
از س��فارش تألیف و ترجمه کتاب اس��ت، اما به هر حال همه این قبیل 
کتاب‌های رزومه پرکن باری از دوش نهضت علمی کشور که برنمی‌دارند 
هیچ ممکن است مسیر علم ایران را هم منحرف کنند.  درج نام غیرمؤلف 
که در مقاله‌‌ها دیگر به یک مسئله عادی تبدیل شده است، در کتاب‌های 
دانشگاهی هم مرسوم شده است. بیخود و بی‌ جهت‌ترین کتاب‌‌ها هم از 
حیث محتوا، وقتی به نام یک اس��تاد بنام مزین می‌شوند، مسیر بسیار 
ساده‌تری برای چاپ دارند. مقدمه‌نویسی و دیباچه‌نگاری این استادان هم 
کیی دیگر از راه‌های انتشار و دیده شدن کتاب‌هایی است که در مواردی 

حتی ارزش یک بار دیده شدن هم ندارند. 
انتشارات دانش��گاهی تا همین کیی دو دهه پیش از چنان ارج و قربی 
برخوردار بودند که استاد تمام‌های دانش��گاه‌‌ها هم برای نشر آثارشان 
به در بسته یا صف طولانی نش��رهای دانشگاهی برمی‌خوردند. حالا اما 
انتشارات دانشگاه‌‌ها هم دست کمی از نشرهای بازاری ندارند. کم نیستند 
کتاب‌هایی که از سوی انتشارات دانشگاهی منتشر شده‌اند، اما مؤلف آنها 
یک فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد است که پایان‌نامه خود را تبدیل به 
کتاب کرده و احیاناً نام استاد راهنما را هم، به عنوان مؤلف اول کتاب ثبت 
کرده است! رابطه دانشجو با استاد یا استاد با استاد هم برای چاپ کتاب از 
سوی انتشارات دانشگاهی راهگشاست. غالباً، مدیران مسئول انتشارات‌ 
دانشگاهی، از استادان همان دانشگاه هستند و این استادان هم همکاران و 
دانشجویانی دارند. بررسی خروجی انتشارات دانشگاهی نشان می‌دهد که 
آمار نشر کتاب تألیف‌ شده از سوی دانشجویان یا استادان همان دانشگاه، 
بسیار بیشتر از مؤلفانی است که در آن دانشگاه استاد یا دانشجو نبوده‌اند. 
به بیان دیگر، ملاک چاپ کتاب از سوی یک نشر دانشگاهی، بیشتر از آنکه 
علمی و بر پایه غنای محتوا باشد، مبتنی بر شناخت‌های شخصی است. 

 آنچه اکنون رخ داده است، به‌رغم همه پیشرفت‌های غیرقابل علمی، کم‌تر 
شدن اعتبار نشرهای دانشگاهی با کتاب‌های کم‌ارزش است. 

پنج شنبه   21 ارديبهشت 1402 -  20 شوال  1444

ويژه نامه هفتگى سبك زند   گى 
 و خانواد   ه روزنامه جوان

19 ارديبهشت، روز بزرگداشت «شيخ محمد بن يعقوب كليني» مؤلف 
كتاب گرانسنگ «الكافي» است. كتابي كه نوشتن آن 20 سال زمان برده 
است و همين نشان مي دهد چه ميزان اين كتاب ارزشمند است. از شيخ 
كليني به عنوان موفق ترين دانشمند شيعه در نقل حديث مي توان ياد 
كرد كه با تأليف كتاب «الكافي» حق بزرگي بر گردن شيعيان به خصوص 

عالمان بعد از خود دارد. 
ــمند و فقيه و محدث شيعه در نيمه اول  شيخ كليني مشهورترين دانش
ــد.  ــت كه حوالي تهران امروزي متولد ش قرن چهارم هجري قمري اس
ــحاق رازي معروف به كليني يا  شيخ ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اس
شيخ كليني يا ثقه الاسلام كليني به سال 285 هجري قمري و مطابق 
با 249 شمسي در زمان امام حسن عسگري(ع) در حوالي تهران متولد 
شد. محل تولد وي روستاي كلين از روستاهاي قديمي پيرامون تهران 

در 38 كيلومتري شهر ري و نزديك حسن آباد قم بود. 
ابوجعفر كليني در كودكي نزد پدر و دايي خود علوم اسلامي را فرا گرفت 
ــنا شد و بعد از آن براي كسب علم  و سپس با منابع رجالي و حديثي آش
ــيخ كليني در ري، قم، بغداد، كوفه و ديگر  و دانش به شهرري رفت. ش
ممالك اسلامي در نيمه دوم سده سوم هجري دانشمندان بزرگ، فقها و 

محدثان بسياري را ملاقات كرد. 
ــته و يك مجموعه شعر مشتمل  شيخ كليني كتاب هاي مختلفي نگاش
ــل اهل بيت(ع)  ــعرا در مناقب و فضائ ــعار و قصايدي دارد كه ش بر اش

ــلام كليني همچنين شاگردان بسياري تربيت كرد  سروده اند. ثقه الاس
كه شمار زيادي از فقها و محدثين بنام و مشهور شيعه از شاگردان وي 

به حساب مي آيند. 
در نقل از ديگران درباره شيخ كليني آمده است او در زمان خـود، شيخ و 
پيشـواى شيعه در شهر رى بـود و حديث را از همه بيشتر ضبط كرده و 
بيشتر از همه مـورد اعتماد است. عصر كلينى را بايد عصر حديث ناميد. 
ــتـن احاديث و روايات آغاز  نهضتـى كه براى يافتـن، شنيـدن و نـوش
شـده بـود، سراسر ممالك اسلامى را فراگرفته بـود. كلينى را مـى تـوان 

يكـى از تشنگان پاك باخته علـم حـديث به شمـار آورد. 
اصول كافي آنقدر كتاب مهم و با ارزشي بوده كه بيش از 20 شرح براي 
آن نوشته اند و بيش از 30 حاشيه براي كافي زده اند. ترجمه هاي متعددي 
ــي از عظمت اثر كليني است كه علما و فقها  از اين كتاب شده و اين ناش
براي آن شرح ها نوشته اند و حاشيه زده اند. كافي بهترين كتاب حديثي و 

بهترين جامع حديثي ماست. 
شيخ ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق رازي معروف به شيخ كليني 
در سال328 قمري مطابق با 319 هجري شمسي روزي كه مصادف با 
مبدأ غيبت امام زمان (عج) بود در سن 70 سالگي در بغداد درگذشت. 
يكي از بزرگان شهر بغداد به نام ابوقيراط محمد بن جعفر حسني بر پيكر 
پاكش نماز خواند و او را در باب الكوفه در ناحيه شرقي رود دجله كنار پل 
قديم بغداد به خاك سپردند كه امروزه مزارش زيارتگاه مسلمانان است. 

همه ما از ديركردن و وقت   نشناسي متنفريم. دير  نيره 
كردن و تأخير كلافه كننده است. فرقي نمي كند ساري 

اين ديررسيدن مهماني شام باشد يا كنفرانس، 
ــفر كوتاه و بلند. در هر  ــد يا س قهوه  عصرانه باش
ــيدن آزار دهنده  ــا دير رس صورت ديركردن ي

است. 
يك نفر از ساير كارهاي خود دست مي كشد كه به موقع برسد اما ديگري 
چنين اولويتي ندارد و در زمانبندي دچار مشكل است. يك نفر زودتر از 
خواب بيدار مي شود اما ديگري بيشتر مي خوابد و ديرتر به قرار مي رسد 
ــود دارد. اينكه يك نفر اولويت خود  و اين اختلاف در همه زمينه ها وج
ــي قرار مي دهد براي ديگران آسيب زا و  را هر چيزي غير از وقت شناس

حتي دردسرآفرين است. 
«دير رسيدن» عادتي است كه انگار بعضي ها نمي توانند آن را از سرشان 
بيندازند و همه ما اشخاصي را مي شناسيم كه انگار هرگز وقت شناس 
ــتند. عمدتاً افراد خوش قول و وقت شناس با دوستاني كه همواره  نيس
سر همه وعده ها دير حاضر مي شوند، سخت قرار مي گذارند. اگر قرار به 
سفر باشد كه مقصد را به عنوان ديدار تعيين مي كنند. اگر هم قرارهاي 
ــاعت تأخير، وعده قرار را جلوتر نهايي  كوتاه روزمره باشد به نسبت س

مي كنند. 

ــط افراد كه باعث  ــايد برگردد به عدم مديريت زمان توس همه اينها ش
ــند. بارها و بارها براي همه  مي شود خوش وعده در قرار و وعده ها نباش
ما پيش آمده كه زمان تعيين شده سر وعده حاضر بوديم و وقتي با فرد 
مورد نظر تماس گرفتيم متوجه شديم هنوز از مبدأ حركت نكرده است. 
ــيدن در چند عامل ريشه  ــايد عادتِ دير رس متخصصان مي گويند: ش
ــت زمان و  ــوم زمان، مديري ــد، از جمله درك فرد از مفه ــته باش داش

شخصيت فرد. 
هوگو اسپايرز، استاد علوم شناختي اعصاب در يونيورسيتي كالج لندن 

و از نويسندگان مقاله اي كه سال 2017 در نشريه هيپوكمپوس منتشر 
ــازوكاري در مغز  ــاينس» گفت: احتمالاً س شد در مصاحبه با «لايوس
ــود برخي افراد دير به جلسات و قرارها برسند؛  هست كه موجب مي ش
زيرا زمان رسيدن را كمتر از وقتي كه واقعاً طول مي كشد تا برسند، در 

نظر مي گيرند. 
به گفته اسپايرز، هيپوكمپوس ناحيه اي از مغز است كه در درك بعضي 
جنبه هاي زمان مانند يادآوري زمان انجام كاري و برآورد مدت زماني كه 
هر كار طول مي كشد، نقش دارد. پژوهشي كه در نشريه «بازنگري علوم 
اعصاب نيچر» منتشر شد، نشان مي دهد سلول هاي عصبي هيپوكمپوس 
ــلول هاي زماني» را بازي مي كنند كه در درك و خاطره ما از  نقش «س
رويدادها اثر دارند؛ اما اينكه چرا برخي افراد دائماً زمان را كمتر از مقدار 
واقعي برآورد مي كنند، دقيقاً مشخص نيست. با اين  همه بعضي ها فارغ 
از اين موضوع، اخلاقاً پايبند وقت شناسي نيستند. وقت ناشناسي نوعي 
بي احترامي و بي ملاحظه گي نسبت به ديگران است و با خود بي نظمي، 

بي ثباتي، خودبزرگ بيني و بي اعتمادي را به دنبال دارد. 
ــي است. وقت شناسي  يكي از خصلت هاي آدم هاي خوب وقت شناس
خصوصيات زيادي از شخصيت شما را نشان مي دهد. شايد بهتر باشد 
ــم تا از اين طريق براي  كه براي تمامي قرارها ضرب العجل تعيين كني

زمان هاي خود بهتر برنامه ريزي كنيم. 

ــعدي  ــزرگ ما س حكيم ب حسن 
مصرعي هوش ربا دارد: فرامرزي

 «دهل را كاندرون باد است
ز انگشتي فغان دارد» 

ــل را ديده ايد؟  ــم ده حج
حجم انگشت را هم كه ديده ايد. اگر به حجم باشد 
ــد اما چه اتفاقي  قاعدتاً انگشت بايد از دهل بترس
افتاده است كه دهل بزرگ از انگشتي به آن كوچكي 
ــت در تماس با  ــد و به محض اينكه انگش مي ترس
دهل قرار مي گيرد ناله و فغان و سر و صداي دهل به 

آسمان مي رود؟
حرف سعدي در اين مصرع چيست؟ مركزي ترين 
عنصر در اين مصرع كه انگار تمام كلمات ديگر دور 
آن كلمه مي چرخد باد است. ما دوست داريم حجيم 
و بزرگ به نظر برسيم. اغلب دنبال آوازه، شهرت و 
اسم و رسم مي گرديم. به خاطر همين درون خود 
را پر از باد كبر و منيت و خودخواهي مي كنيم تا به 
آرامش و شادي دست يابيم، غافل از اينكه هر چقدر 
ــيب پذيرتر  اين بادهاي منيت در ما مي پيچند آس

مي شويم. 
ــعدي در واقع مي گويد: اين حجم از شكايت ها  س
ــاد كبر و  ــا در زندگي به خاطر ب ــاي م و آه و ناله ه
ــكايت مي كنم: كسي مرا  ــت. من ش خودبيني اس
ــم بزرگداشت براي  تحويل نمي گيرد. كسي مراس
ــر اينكه باد خودبيني  من نمي گيرد. چرا؟ به خاط
ــكايت مي كنم چرا  ــن مي پيچد. ش و منيت در م
ــت؟ چرا كسي مرا درك  دنيا بر وفق مراد من نيس
نمي كند؟  كسي به من توجه نمي كند. اين همه به 

خاطر چيست؟ 
ــت برگرديم كه سعدي  ــتان دهل و انگش به داس
ــت  ــام روايت مي كند. دهل از انگش به زيبايي تم
مي ترسد چون به مفهوم واقعي كلمه بزرگ نيست، 

ــي آورد و ادعاي بزرگي  ــي را درم بلكه اداي بزرگ
ــا وقتي از  ــد. م مي كند بنابراين از محك مي ترس
ــتيم و ادعايي را  محك مي ترسيم كه توخالي هس
مطرح كرده ايم. مثل اين است كه من اسب خود را 
رنگ كرده ام و بلافاصله پر از ترس شده ام. آسمان 
ــاند، ابرها مرا مي ترسانند، بهار و پاييز  مرا مي ترس
مرا مي ترساند، سطل هاي آب، آب بازي كودكان، 
ــك، دريا، رود،  دست هاي خيس، دست هاي خش
ــبنم كوچك هم  بركه، رطوبت هوا و حتي يك ش
مرا مي ترساند، اين طور بگوييم: «من از وقتي اسبم 
را رنگ كرده ام همه چيز را عليه خود مي بينم.» در 
صورتي كه قبلاً هيچ كدام از اينها مرا نمي ترساندند. 
ــمان، دريا، آب بازي  ــا بهار، پاييز، آس من نه تنها ب
ــكلي نداشتم، بلكه اين  كودكان و شبنم هيچ مش
ــكل از كجا شروع  همه را دوست داشتم. پس مش
ــد؟ رابطه من از چه زماني با اين همه مخدوش  ش
شد؟ مشكل از وقتي شروع شد كه من اسب خود 
را رنگ كردم يعني ادعا كردم من اسب سفيد دارم، 
مشكل از وقتي شروع شد كه من چيزي را وانمود 
كردم و نمايش چيزي را دادم كه نبودم. به محض 
اينكه ادعا كردم سر و كله ترس ها هم پيدا شدند. 
پس ترس هاي رواني ما در نهايت به خاطر ادعاهاي 
ــياه است، اگر  ماست. من اگر بپذيرم اسب من س
مسئله دروني خود را بپذيرم و نخواهم آن را پشت 
ــي  ــبيه كس ادعاهاي زياد پنهان كنم در واقع ش
مي شوم كه مي رود آن رنگ هاي سپيد روي اسب 
سياه خود را مي شويد، در چنين حالتي من دوباره 
برمي گردم به آن حالت فطري و يگانگي با ديگران، 
در اين حالت من چه ترسي از آسمان و ابر و بهار و 
پاييز و دست هاي خشك و خيس خواهم داشت؟ 
ــت كه آن باد را از دهل بگيريم، فغان  مثل اين اس

دهل هم تمام خواهد شد. 

خوشه چين
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چرا دهل از محك مي هراسد؟

در احوالات شيخ محمدبن يعقوب كليني

تشنه و پاك باخته علم حديث

ديگران منتظر شما هستند لطفاً دير نكنيد!

پرواز زنبور ذهن 
به اوج آرامش

نه فريب بده خودت را
 نه بي خيال شو

مصائب زندگي را بپذير!

  تنفس زنبور عسل يك تكنيك تنفسي بسيار مؤثر براي كاهش 
خستگي ذهني است. روشي كه تنها در عرض چند ثانيه شما را 

آرام مي كند...

ــده؟ دو سال    توجه كرده ايد كه اخيراً همه  چيز مزخرف ش
پيش اوضاع خيلي مزخرف بود، سال قبل مزخرف تر هم شد و 
حالا آنقدر مزخرف شده كه اصلاً قابل توصيف نيست!  اما اين 
ــش كه از راه هاي عقلاني و احساسي چه واكنشي بايد به  پرس
آن نشان دهيم در هر نسل و البته در مواجهه با هر چيز مزخرف 

جديد، ضرورتي نو پيدا مي كند...

ملاحظات رفتار با بيماران خاص و صعب العلاج در خانواده و جامعه 

مصنوعي و صنعتي را 
كاملاً از سفره خود حذف كنيد

درد واقعي  وقتي است كه 
«بيماري» مي شود هويت تو!

پيشنهادهاي پيگيرانه غلامرضا كردافشاري
 استاد دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

برش هايي از قلم مرحوم حجت الاسلام مسعود دياني 

شرايط «خاص» آنان را درك كنيم

در نكوهش وقت ناشناس ها

واگويه اي از همپاي يك بيمار سرطاني 

پا به پاي او مي رويم  به اميد فرداي بهتر

صفحات 9،8،7و10

بهره برداری
 از 3 طرح زیرساختی  سپاه  

در سیستان و بلوچستان
سردارسلامی: عزم همه ارکان نظام

 تأمین امنیت و رفاه مردم است
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محمدصادق عابدینی -  نمایشگاه کتاب تهران برخلاف نمایشگاه‌های تأثیرگذار کتاب در جهان، یک رویداد 
فرهنگی صرف نیست و شبیه به فستیوال‌های محلی است که مردم برای گذران اوقات فراغت و دورهمی‌های 
خارج از محیط خانه به آنجا سر می‌زنند و در کنار گش�ت و گذار از میان غرفه‌های کتابفروشی‌ها، سری هم به 
غرفه‌های تغذیه‌فروشی‌ها می‌زنند تا کتاب و کباب را در کنار هم داشته باشند. افرادی که برایشان فرقی میان 
قهوه‌خانه‌های فرحزاد و نمایش�گاه کتاب وجود ندارد در این ۱۰ روز فرصت دارند برای تفریح و تفرج به جمع 
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